
روزنه

ترکیه و چرخش ناگهانی 
ســرعت  همــان  بــا  ترکیــه 
جنگنده  یک  که  غیرقابل پیش بینی ای 
روســیه را ســاقط کرد،  یکباره تغییر 
مســیر داد و رئیس جمهور آن ترجیح 
داد روابــط بــا روســیه را ترمیم کند. 
کُردهــا می روند کــه با کنترل شــهر 
«منبج» در شمال ســوریه خود را به 
شــهر «البــاب» و بعد به «اعــزاز» و 
«عفرین» برســانند و عملا تمامی نوار 
مرزی ســوریه با ترکیه را تحت کنترل 

خود درآورند. 
ترکیه خــوب می داند که کُردهای 
ســوریه نه تنهــا در عرصــه نظامــی 
بلکــه در عرصه سیاســی هــم روند 
آنهــا می روند که  دارند.  روبه جلویی 
زمینه هــای انتخابــات را در مناطــق 
تحــت کنتــرل خــود فراهــم کنند. 
دراین میــان دیگــر آمریکایی هــا هم 
به ســخنان مقامــات ترکیه که حزب 
«اتحــاد دموکراتیک ســوریه»، حزب 
و  (پ ک ک)  کردســتان»  «کارگــران 
داعش همه تروریست هستند، چندان 

توجهی نمی کنند. 
کارشناسان معتقدند که نفوذ رو 
به گســترش کردها در سوریه، عامل 
محرکی شــده است تا «رجب طیب 
با  ترکیه،  رئیس جمهــور  اردوغان»، 
وجود ســخنان قبلی خود رابطه با 
روســیه را بهبود بخشــد. «ماکسیم 
ســوخوف»، یکی از سیاسیون روس 
در این بــاره می نویســد: اکثر ناظران 
روســی معتقدند کــه حرکت اخیر 
اردوغان به دلیل ضربه اقتصادی ای 
اســت که روســیه بــه ترکیــه وارد 
کرد. همچنین ایجــاد رابطه با اروپا 
آن گونه کــه مورد انتظــار اردوغان 
بود پیش نرفــت. در کنار همه اینها 
سوریه و مســئله کردها هم دردسر 
بزرگی برای ترکیه ایجاد کرده است، 
درحالی که رابطه با واشنگتن نیز به 

سردی گراییده. 
واقعیت این اســت که گذر از این 
مرحله برای آنکارا توأم با خطرات و 
تهدیدات بزرگی است چون همکاری 
بی سابقه ترکیه با گروه های تروریستی 
این بیم را به وجود آورده اســت که 
ایــن کشــور مرکــز بمب گذاری های 
کنداریکی»،  تروریستی شود. «چنگیز 
از تحلیلگــران تــرک، در گفت وگو با 
«المانیتــور» وارد جزئیات بیشــتری 
می شــود و می گوید: سال هاست که 
ترکیــه «بزرگــراه جهادی هــا» بوده 
و مرزهایــش محــل عبور ســهل و 
گروه های سلفی  اعضای  برای  آسان 
مخالف سوری بوده که مورد حمایت 
آنکارا، قطر و عربســتان بوده اند. این 
النصره، داعش  گروه ها شامل جبهه 
و شــرکای آنها نیز بوده اســت. این 
راز دیگر آشــکار شــده کــه داعش 
ترکیه  هسته های خفته بســیاری در 
دارد. تحــت چتــر حمایتــی حزب 
حاکم عدالت و توسعه بود که انواع 
فعالیت های افراطی مورد اســتقبال 
قرار گرفت و داعــش از این فرصت 
اســتفاده کرد و خاک ترکیه را محلی 

امن برای خود یافت. 
کاملا روشــن اســت کــه آنکارا 
دشــمنی با کردها در ســوریه را در 
رأس اولویت هــای خود قــرار داده 
اســت، همان گونــه کــه در داخل 
ترکیــه ایــن کار را انجــام می دهد. 
اما اینکه چقدر می تواند در ســوریه 
مانعی جدی بر ســر راه کردها باشد 
پرسشــی اســت که پاســخ بــه آن 
نیازمند زمان اســت. از سوی دیگر، 
باید دید آیا روســیه حاضر است در 
سیاســت  ترکیه  عذرخواهی  مقابل 
خــود علیــه کردهــا را هجومــی 
کنــد. موضع گیــری اخیــر روســیه 
برای  کردها  اگــر  اینکه  درخصوص 
از آنها حمایت  آمریکایی ها نجنگند 
نشــان می دهد  نظامی خواهد کرد 
روسیه نیز علاقه فراوانی دارد که از 
کارت کردها در حال و آینده ســوریه 
زیاد  بنابرایــن نمی توان  بگیرد  بهره 
امیدوار بود که محدود سازی کردها 
توسط اردوغان آن گونه که در داخل 
ترکیه صورت می گیرد در سوریه نیز 

عملیاتی شود. 

نگاه

عطش قدرت محافظه کاران 
پل پیروزی ترزا مِی

اینکه حزب محافظه کار به  لحاظ انتخاباتی موفق ترین ســازمان 
سیاســی در جهان غرب محســوب می شــود، یک دلیل دارد؛ آنها 
اراده ای آهنین دارند که رقبایشــان فاقد آن هســتند و اتفاقات چند 
روز گذشــته در این حزب، یک بار دیگر ایــن اراده آهنین را به منصه 

ظهور رساند.
اســتعفای «دیوید کامرون»، نخست وزیر سابق بریتانیا، این حزب 
را در آســتانه یک جنگ داخلی قرار داد. با وجود نمایش بی شرمانه  
خیانت باری که در آن، رهبران حزب محافظه کار یکی پس از دیگری 
از پشت به هم خنجر زدند، آنها امروز بر سر چهره ای واحد به اجماع 
رسیده اند. خیلی زود، «ترزا مِی» در قامت نخست وزیر بریتانیا ظاهر 
شــد و (اکثریت) حزب توری با او بیعت کرد. در قیاس با کشمکش 
طاقت فرسا و فرسایشی حزب «کارگر»، چالاکی محافظه کاران مانند 

حرکات سریع یک جراح چیره دست می ماند.
کناره گیری «آندره ا لدســام» رقیب مي، اجتناب ناپذیر نبود و روند 
اتفاقات می توانست طوردیگری رقم بخورد. درواقع مسئله این نبود 
که او خود را در رقابت با می  محتوم به شکســت می دانست و برای 
اینکه خــود را مضحکه خاص و عام نکند، میدان را برای می  خالی 
کرد؛ بر عکس، با وجود همه ضعف های آشکارش، لدسام یک برگ 
برنده داشت؛ او می توانســت از احساسات ضداتحادیه اروپایی ۱۵۰ 
هزار عضو حزب که قرار بود در یک رأی گیری سرنوشت رهبری آینده 
محافظه کاران را مشخص کنند، بهره  گیرد. شواهد و قرائن حاکی از 
آن بــود که آنها کاندیدایی را ترجیــح می دادند که حنجره اش را در 

مخالفت با اتحادیه اروپا پاره کند. این کاندیدا، لدسام بود.
بــا  وجود این، اظهارات او مبنی بــر اینکه او خلاف می  صاحب 
فرزند است و به همین خاطر دغدغه مندی بیشتری نسبت به آینده 
دارد؛ برای او گران تمام شد. شاید او براساس یک قضاوت و ارزیابی 
سیاســی به این نتیجه رســیده باشــد که با این اظهاراتش، ضربه 
ســنگینی به اعتبار و وجهه خــودش وارد آورده و به همین خاطر 
شــانس خود را بــرای پیــروزی، حداقلي مي دید. یا شــاید در یک 
تصمیم شــخصی به این نتیجه رسیده باشد که او توان تحمل این 
حجم توهین و اســتهزایی را که در انتظار اوست ندارد؛ توهین ها و 
تمسخرهایی که چشــمه ای از آن را در روزهای اخیر چشیده بود. 
شــاید تحمل اینکه ۹ هفته نقش «سارا پالین» بریتانیا را بازی کند، 

از توان او خارج بوده است.

در بیانیه کوتاه لدســام، او دلیل کناره گیری خود را نبود «حمایت 
کافی» در پارلمان عنوان کرد. او گفت حتی اگر رأی اعضاي حزب را 
هم به دست می آورد، بدون حمایت نمایندگان محافظه کار پارلمان، 
اداره کشور برای او غیرممکن بوده است. بااین حال، این واقعیت که 
همان هفته گذشــته نیز پارلمان سیگنال های آشکاری در حمایت از 
او فرســتاده بود، ما را وا می دارد تا در صحت و درســتی این دلایل 

تردید کنیم. پس باید اتفاق دیگری رخ داده باشد.
با توجه به همه این مسائل، بریتانیا دومین نخست وزیر زن تاریخ 
خود را مشــاهده کرد. علاوه  براین، رهبر جدید حــزب محافظه کار، 
ســکان هدایت دولتی را در دســت خواهد گرفت که وظیفه اصلی 
آن خروج از اتحادیه اروپاســت. این مســئله می تواند دست مایه و 
بهانه ای برای تنش  بیشــتر بر ســر اروپایی باشد که سه نخست وزیر 

محافظه کار آخر بریتانیا را به خاک سیاه نشاند.
از همان آغاز کار، می  تحت فشار مداوم از سوی آنهایی است که 
منتظرنــد تا مچ او را در خیانت به حکمی که مردم در رفراندوم ۲۳ 
ژوئن صادر کردند، بگیرند. می  با آگاهی از این مســئله، همان روزی 
که رهبری او برای حزب محافظه کار مســجل شــد، با به زبان آوردن 
این عبارت که معنای «برگزیت، برگزیت است»، موضع خود در قبال 

خروج از اتحادیه اروپا را تکرار کرد.
کناره گیری لدســام باوجود همه آنچه گفته شد، می تواند باعث 
شــده باشــد غیرمحافظه کاران ســرانجام نفس راحتی بکشند و در 
زمانه ای آشــوب ناک، مجرب تریــن و اصلح ترین نامــزد بر صندلی 
نخســت وزیری تکیه زند. در چنین شــرایطي بازارها که قوت قلب 
دوباره ای یافته اند، به این مســئله واکنش مثبتی نشــان دادند و این 

مسئله فقط به بازار محدود نخواهد ماند.
از دیگر سو، اتفاقات اخیر در حزب محافظه کار زنگ خطر را برای 
حزب کارگر به  صدا درآورده اســت. سخنرانی می  نشان داد آنها با 
رقیب سرسختی مواجهند؛ فردی که خیلی سریع پا در کفش حزب 
کارگر کرد. او درباره نابرابری، جنســیت زدگی، نژادپرســتی، اختلاف 
طبقاتــی و ناکامی دولت در کمک به بیمــاران روانی صحبت کرد. 
او از ناامنــی و ســختی زندگی کارگرانی گفته اســت که احســاس 
می کنند نادیده گرفته می شوند. او همچنین از نیازها و خواسته های 
جوانانی که خانه ندارند، ســخن گفته اســت. خانم می  وعده داد با 

این «نابرابری ها» بجنگد.
در این اثنا، حزب کارگر با خودش درگیر اســت. در شــرایطی که 
حزب کارگر ســرگرم نزاع های داخلی بی سرانجام خود است، حزب 
محافظه کار بــا اتکا به همین میل و اراده به قدرت، توانســته برای 
نزدیک به دو ســده، به سیاست بریتانیا شــکل داده و آن را به پیش 
ببــرد. در ایــن میان، ترزا مــی  نیز نشــان داده اراده کافــی را برای 

ادامه دادن این مسیر دارد.
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ترکیه از ســوی مخالفان سازش با اســرائیل به دلیل امضای توافق نامه اخیر 
در معرض انتقادات گسترده ای قرار گرفت. منتقدان می گویند ترکیه باب جدیدی 
را در مســیر عادی سازی روابط با اســرائیل گشوده است که می تواند مشوق سایر 
کشورهای عربی و اسلامی نیز باشد. به گفته آنها ترکیه ای که قبلا از حقوق ملی 

فلسطینی ها دفاع می کرد، با امضای توافق نامه اخیر به آنها خیانت کرده است. 
در رابطه با این انتقاد چند نکته را نباید نادیده گرفت: 

۱- ترکیه هرگز مخالف داشــتن روابطی عادی با اســرائیلی ها نبوده اســت. 
همــه می دانند که بعد از ایران دوران شاهنشــاهی، ترکیه دومین دولتی بود که 
در ســال ۱۹۴۹ اسرائیل را به رسمیت شــناخت. ترکیه بر همین اساس توانست 
روابط اقتصادی، سیاسی و گردشگری با اسرائیل داشته باشد. این دو همچنین در 
زمینه های نظامی و امنیتی همکاری های گسترده ای با هم داشتند. تنها در شش 
ســال گذشته بود که روابط اسرائیل و ترکیه به دلیل حمله نیروهای اسرائیلی به 

کشتی ماوی مرمره وارد مرحله تازه ای شد. 
۲- فلســطینی ها اعم از مقامات رســمی و توده های مردم تقریبا بیش از هر 
گروه یا کشور دیگری با دشمن صهیونیستی ارتباط دارند. در سطح رسمی دولت 
فلســطینی حتی از داشتن روابطی امنیتی با صهیونیســت ها ابایی ندارد. دولت 
خودگردان همواره آمادگی آن را داشته است که به منظور تأمین امنیت اسرائیل، 

فلسطینی ها را بازداشت کند و تحویل دهد. 
ارتباطی دیالکتیکی

ایجاد ارتباطات دیالکتیکی که بعضی به بعضی دیگر مرتبط هستند، می تواند 
به صورتی اساســی تر آدمی را به نتیجه برســاند. نویســنده یا تحلیلگری که این 
روابط دیالکتیکی را نداند یا نتواند بین آنها پیوند برقرار کند، نمی تواند به نتیجه ای 
درست برسد. یک واقعیت روشن را نباید فراموش کرد و آن اینکه ترکیه عضو ناتو 
به شــمار می رود و این مجموعه به لحاظ امنیتی و نظامی به اشکال گوناگون با 
اســرائیل پیوند دارد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، ترکیه به صورتی مستقیم 
یا غیرمســتقیم به لحاظ امنیتی و نظامی با اســرائیل ارتباط داشته است. رابطه 
امنیتی و نظامی از روابط اقتصادی و گردشــگری بســیار قوی تر است و به آسانی 
نمی توان آنها را از هم گسست. اگر ترکیه می خواست به تعهدات امنیتی خود به 
اسرائیل پایان دهد، باید پیش از آن از ناتو خارج می شد. مادام که ترکیه عضویت 
خود را در ناتو حفظ کند، باید به تعهدات امنیتی خود در قبال اســرائیل نیز پایبند 
باشــد. بنابراین ما نباید از این عادی شدن روابط جا خورده یا تعجب کنیم. مسئله 
دیگر این اســت که ترکیه در سال های گذشته نیز درهای ارتباط خود را با اسرائیل 
نبســته بود. این درها کمابیش باز بود تا فرصت های گفت وگو بین طرفین از بین 
نرود. به این معنا که ترکیه رویش را از اســرائیل برنگردانده بود، بلکه همواره به 
اسرائیل چشم داشت و به دنبال فرصتی برای ترمیم روابط بود. ترکیه، اسرائیل را 
از محاســبات خود خارج نکرده بود و دیدیم که حتی برای تجدید روابط شروطی 
گذاشت. به این معنا که آمادگی آن را داشت تا دوباره روابط را به سطحی که در 
گذشــته بود بازگرداند. همچنین ما نباید انتظار داشته باشیم ترک ها بیشتر از خود 
فلسطینی ها، فلسطینی باشند. کسی که از دیگران بخواهد برایش فداکاری کنند، 

باید خود پیشاپیش قدم بردارد. 
وضعیت طرف های سه گانه 

طرف هایی که به طور مســتقیم با این مســئله درگیر بودند عبارت اند از غزه، 
ترکیه و اســرائیل. اینها هرکدام دارای تنگناهای خاص خود بودند و امید داشتند 
با این توافق مشکلاتشــان برطرف شــود. بــرای مثال غزه دچار بحران شــدید و 
نفس گیری است. محاصره اقتصادی همچنان بند بند زندگی روزمره مردم در این 
منطقه را تحت فشــار قرار داده است. غزه به شــدت نیازمند آب بهداشتی سالم 

حتــی برای کارهای روزانه اســت. همچنین این منطقه به  شــدت نیازمند همان 
برقی است که هیچ خانه ای در دنیا بی نیاز از آن نیست. الان تابستان است و هوا 
به شدت گرم. مردم غزه حتی نمی توانند از پنکه استفاده کنند. تنگناهای مالی نیز 
به شــدت انتقال پول به غزه را با مشکل مواجه کرده است. از اینها گذشته کمبود 
ســوخت و ســایر مایحتاج زندگی به صورت کلی همه را آسیب پذیر کرده است. 
ازاین رو غزه در انتظار برداشــتن تحریم های اسرائیل بود و هست تا مردم بتوانند 
نفســی بکشند. غزه با محاصره صهیونیســتی– عربی در حال خفه شدن است و 
متأسفانه حتی برخی از گروه های فلسطینی نیز مایل اند این محاصره تشدید شود. 
از سوی دیگر، ترکیه وقتی از سیاست صفرکردن مشکلات خود با همسایگان 
دست برداشــت، خود را منزوی کرد. درحال حاضر این کشــور ارتباط خوبی با 
همسایگانش ندارد و از ابتدای جنبش های موسوم به بهار عربی به ویژه با توجه 
به تحولات ســوریه، روابط این کشــور با همســایگانش در منطقه رو به تیرگی 
بیشتر گذاشت. ترکیه روابطی متشنج با سوریه، عراق، ایران، روسیه، ارمنستان و 
یونان دارد. تعداد گردشــگران ترکیه به ویژه از جانب روسیه و اسرائیل به شدت 
کاهش پیدا کرده اســت. بالاخره «رجب طیــب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه 
پیامدهای داشــتن روابط تنش زا با دیگران را دریافــت. او همچنین فهمید باید 
درهــا را بــه روی دیگران باز کرد و اســرائیل در اولویت اســت. اردوغان حتی 

خلاف آنچه تصور می شــد به دلیل ســقوط یک هواپیمای روسی حاضر شد از 
رئیس جمهور این کشــور عذرخواهی کند. اینها همه بیانگر آن بود که استمرار 
تنش ها دارد به اقتصاد ترکیه آســیب می رساند و در نهایت به محبوبیت حزب 
حاکم «عدالت و توسعه» و رهبرانش در بین مردم و در نهایت نتیجه انتخابات 
آینده لطمه خواهد زد. دراین میان اســرائیل نیز احساس می کرد تراکم فشارها 
بر غزه ممکن اســت به یک انفجار جدید منجر شــود و این رژیم را درگیر جنگ 
تازه ای کند. در ســال ۲۰۰۸ دیدیم که به دلیل تشــدید تحریم ها چگونه غزه بر 
مصر شــورید. مردم، مرزهای دوران استعماری بین فلسطین و مصر را شکسته 
و به زور وارد صحرای ســینا شــدند تا نیازهای روزمره شــان را خریداری کنند. 
رژیم صهیونیســتی نیز بعید نمی داند که گروه های مقاومت فلســطینی یک بار 
دیگر موشک هایشــان را روانه اسرائیل کنند یا از طریق تونل ها به شهرک نشینان 
اســرائیلی حمله کرده و کلید شــروع یک جنگ جدید در غــزه را بزنند. تل آویو 
الان حاضــر به پذیرش یک جنگ جدید علیه غزه نیســت زیــرا به لحاظ جبهه 
داخلی آمادگی اش را ندارد. همچنین موضع بین المللی نســبت به اوضاع غزه 
مســاعد نیســت. جبهه داخلی اسرائیل از هم پاشیده اســت و به نظر می رسد 
ارتش به دلیل شکســت هایی کــه در چند جنگ متوالی در لبنــان و غزه خورد 
ســرخورده شده است. از سوی دیگر، طرف های بین المللی به دنبال راهی برای 
کاهش فشارها بر غزه هستند تا نگذارند که یک بار دیگر این منطقه منفجر شده 
و جنگ تازه ای به وجود  آید. زیرا نتایج منفی چنین جنگی بر کل منطقه و به ویژه 

بر منافع درازمدت غربی ها اثر خواهد گذاشت. 

برداشتن محاصره غزه
این خوش بینی وجود داشت که محاصره غزه برداشته شده و به این فاجعه 
انسانی پایان داده شود اما دیدیم که جایی برای این خوش بینی نبوده و نیست. 
یک بــار در این باره من با یک خبرنگار بحث مفصلی کردم. او نســبت به این امر 
خوش بین بود و من تلاش می کردم او را قانع کنم که ترکیه قادر نیست محاصره 
غــزه را بردارد، زیرا ترکیه یک قدرت نظامی و اقتصادی لازم برای تاثیر گذاری بر 
اسرائیل به شمار نمی رود. اسرائیلی ها بر این باورند که اگر این محاصره برداشته 
شود، فلسطینی ها پول و اسلحه قاچاق می کنند و مقاومت غزه از یک زرادخانه 
عظیم موشــکی برخوردار خواهد شد. در آخر هم چنان که ملاحظه شد، دیدیم 
در توافق اســرائیل و ترکیه مسئله برداشــتن تحریم های غزه جایی نداشت. اما 
اگر صهیونیســت ها تحریم را برمی داشــتند، مصری ها حاضر به این کار بودند؟ 
می بینید که مشــکل غزه فقط با اسرائیل نیست بلکه با مصر و سایر اعراب هم 
ارتباط پیدا می کند. ترکیه ســرانجام از شرط خود مبنی بر برداشتن محاصره غزه 
کوتاه آمد اما درعین حال یک دســتاورد دیگر داشــت؛ زیرا از یک سو موفق شد 
اســرائیلی ها را وادار کند که به خانواده قربانیان حادثه کشــتی مرمره غرامت 
بدهند. از طرف دیگر موفق شــد راهی برای ارسال برخی کمک های انسانی به 
غزه پیدا کند که در رأس آنها کمک های مربوط به آب و برق اســت. اســرائیل 
به منظور تأکید بر نداشــتن محاصره غزه شــرط کرد که کالاهای ترکیه در بندر 

«اشدود» بازرسی شود و ترکیه هم با این امر موافقت کرد. 
وضعیت حماس

صهیونیست ها همواره خواســتار اخراج نیروهای فعال فلسطینی از اراضی 
دولتی هســتند که با آنها توافق امضا کرده باشــند. ازایــن رو دولت خودگردان 
موظف اســت افراد حماس را تحت تعقیب قرار داده، سلاح هایشــان را گرفته 
و بازداشتشــان کند. هرچند درباره ترکیه صحبتی نشــده است اما چنین شرطی 
قطعا برای ترک ها نیز خواهد بود. به باور من، طرفین در این باره مشغول مجادله 
هســتند. به احتمال زیــاد ترکیه موافقت کرده اســت که دیگر اجــازه فعالیت 
امنیتی و نظامی به حماس در خاک این کشــور ندهد. اسرائیل نیز با ماندن دفاتر 
اداری حماس در خاک ترکیه موافقت کرده اســت؛ دفاتر اداری خالی از سلاح و 
فعالیت های تشکیلاتی و آماده ســازی دوره های آموزشی. به این معنا که دفاتر 
مذکور تنها به کارهای فرهنگی و اجتماعی پرداخته یا به دنبال تهیه بورس های 
تحصیلی برای دانشجویان فلسطینی باشــند. حماس از این بابت سودی نبرده 
است و ترک ها هم به نظر می رسد با توجه به همین توافق است که خالد مشعل 
را احاطه کرده اند. همه اینها باید برای فلســطینی ها آموزنده باشــد. تا دیگر به 
محض شنیدن صدای کســی که از خواسته هایشان حمایت می کند، هیجان زده 
نشــده و آرام بگیرند. آنها نباید تصمیماتشــان را براساس شرایط مقطعی و آنی 
بگیرند بلکه باید روابطشان را براساس ارزیابی های استراتژیک بنا کنند. این خوب 
اســت که اردوغان از حقوق فلســطینی ها دفاع کند اما آیا او قادر خواهد بود تا 
آخر این راه را ادامه دهد؟ مســئله دیگری که هم اکنون ذهن حماس را به خود 
مشــغول کرده، تبادل اسرا و نقشی اســت که ترکیه در این زمینه بازی می کند. 
با توجه به تجارب گذشــته بهتراســت دولتی غیرعرب در ایــن کار میانجیگری 
کند؛ زیرا فلســطینی ها مصر را آزمودند و دیدند که نتوانست نقش خود را حفظ 
کند. اســرائیل به دنبال توافق بر ســر زندانیان، اقدام به بازداشت کسانی کرد که 
ایــن معامله را ترتیب داده بودند. مصر به عنــوان یک میانجی، کاری نمی کند و 
نمی تواند بر اســرائیل فشاری وارد کند. شاید ترکیه بتواند در این رابطه کاری کند 

به این شرط که اسرائیل به نقش این کشور احترام بگذارد.
منبع: الجزیره

اردوغان حتی خلاف آنچه تصور می شد به دلیل سقوط 
یک هواپیمای روسی حاضر شد از رئیس جمهور این کشور عذرخواهی 
کند. اینها همه بیانگر آن بود که استمرار تنش ها دارد به اقتصاد ترکیه 

آسیب می رساند و در نهایت به محبوبیت حزب حاکم 
«عدالت و توسعه» و رهبرانش در بین مردم و در نهایت نتیجه 

انتخابات آینده لطمه خواهد زد

نگاهی واقع گرایانه به توافق ترکیه و اسرائیل 

اما و اگرهای دوستی ۲ دشمن قدیمی

امارات مدعی است به دلیل داشتن میراثی عربی 
و خلیج فارسی قادر است از شبکه های پیچیده قبایل 
در یمن عبور کند. مقامات آمریکایی نیز تأیید می کنند 
اماراتی ها به دلیل اینکه خارجی نیستند، بیشتر مورد 
اعتماد مردم هســتند و این مســئله برای واشــنگتن 
اهمیت بســیاری دارد. بااین حال، وزارت دفاع آمریکا 
(پنتاگــون) می گوید بعــد از عملیــات المکلا تعداد 
اندکی نیروهای نظامی را برای پشــتیبانی از مبارزات 

ضدتروریستی امارات مستقر کرده است. 
راه حل نمونه

«مایکل موریل»، معاون مســتعفی سازمان اطلاعات 
مرکــزی آمریکا (ســیا)، در مجله «پولیتکو» می نویســد: 
حمله ای را که ما با امارات در المکلا به صورت هماهنگ 
ترتیب دادیم، «یک راه حل نمونه برای تعامل با گروه های 

معارض» بود. این گروه ها هم اکنون بخش های مهمی از 
خــاک یمن را به تصرف خود درآورده اند. از زمان شــروع 
جنگ یمــن، امارات می رود نقــش پررنگ تری را برعهده 
گیــرد. ابتدا گروه عملیات ویژه امارات با ظرفیت هشــت 
نفر با یک هواپیمای (تی اچ ۴۷ شــینوک) در شــبه جزیره 
عــدن کوچک بر زمین نشســتند. آنهــا مأموریت خود را 
بــه صــورت مخفــی در روزهــای ۱۳ و ۱۵ آوریل ۲۰۱۵ 
یعنی چنــد روز بعد از شــروع جنگ آغــاز کردند. گروه 
یادشــده به عنوان یک متحد یمنی در چارچوب مقاومت 
علیه حوثی ها در جنوب فعالیــت می کرد. در هفته های 
بعد نیروهــای اماراتی در گروه هایی چهار تا شــش نفره 

مسئولیت گروه های یمنی بزرگ تری را که هرکدام شامل 
۵۰ نفر می شد، برعهده گرفتند. آنها سرانجام موفق شدند 
نیــروی مقاومتی یمنی را با ظرفیت دو  هزار نیرو در عدن 
ســازماندهی کنند. در جــولای ۲۰۱۵ یعنی چند ماه بعد 
از آماده سازی و هماهنگی با شــرکای سعودی شان، این 
گروه ها موفق شــدند نیروهایی را بــرای اخراج حوثی ها 
از عــدن ایجاد کنند کــه در یک پایــگاه هوایی نه چندان 
دور از شهر اســتقرار داشــت. امارات به دنبال آن تقریبا 
بــه چهار هزار نفــر از یمنی ها آمــوزش داد و این قدرتی 
بزرگ برای جلوگیری از بروز شــورش در شــهر به شمار 
می آمد. پاییز همان ســال امارات به آســانی و به صورت 

متنــاوب  هزاران نفر از نیروهایــش را به یمن اعزام کرد و 
درنهایت در عملیات المکلا توانســت موفقیت بزرگی را 
به دست آورد. «محمود السلامی»، استاد دانشگاه عدن، 
می گوید آنچه امارات در یمن تاکنون انجام داده، از جمله 
بازسازی بیمارستان ها و مدارس فوق العاده بوده است. او 
می افزاید ائتلاف در ابتدا این طور نشــان داد با شورشی ها 
مماشات می کند، اما بلافاصله بعد دیدیم حملات شروع 
شــد. درعین حال، یمنی های جنوب از ائتلاف احســاس 
رضایت دارنــد، زیرا می گویند: «چه جدا شــوند یا متحد 
بمانند، جنوب هم اکنون به دست فرزندان خودش افتاده 
اســت». «مایکل نایتس» از دانشگده «سیاست های خاور 
نزدیک» واشــنگتن، نیز بر این باور اســت عملیات مقابله 
با شــبه نظامیان مسلح در یمن ممکن است سال ها طول 

بکشد، اما اماراتی ها به تعهد خود پایبند می مانند. 
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چگونه امارات، نزدیک ترین متحد آمریکا شد
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